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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ضرب المثل ها، اصطلاحات
و زبان زدهای استرآبادی 

)قسمت سیزدهم(

محمدرضا اثنی عشری*

*فرهنگی بازنشسته 
و فعال در حوزه 
پژوهش های 
فرهنگی استرآباد

)هرگونه استفاده از مَثَل ها، اصطلاحات و زبان زدها تنها با ذکر منبع مجاز است.(
با  »خ«  و شانزدهم(، حرف  پانزدهم  میرداماد )شماره ی  پیشین فصلنامه ی  در شماره ی 
زبان زد »خاک باراش خِوَر نوَُره« شروع شده و به  مَثَل »خَیلی خوش چُسه رو به بادراهه امَ 
مِشینه« ختم گردید. در این شماره، بخش نخست زبان زدها و مَثَل های حرف »د« با مَثَل 
خاتمه  میارَن«  آدَما  میان  »دَسته سِرکوشان امَ  مَثَل  به  و  داده« شروع شده  قورت  »داخاله 

یافته است.
یادآوری1: لازم به ذکر است که آوانویسیِ زبان زدها و مَثَل ها به روش IPA انجام شده است.

یادآوری2: منابع مورد استفاده، در دفتر نشریه موجود است.



74
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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حرف »د« ]d[ )قسمت نخست(
 داخاله قورت داده ]dɑxɑle Guɾt dɑde[ )مَثلَ/ خاص( در ادبیات عامه 
استرآباد، این زبان زد به صورت انگاری داخاله قورت داده یا مگَِه دوخاله 
قورت دادی؟ یا عَینِ داخاله قورت داده آئهِ و... نیز بیان می شود./ داخاله 
ِّه، چوبی صاف و بلند که در رأسِ آن  ]dɑxɑle[: دوخاله؛ دوشاخه، دوچِل

دو شاخه به شکل 7 )مانند کمان( است و از آن به عنوان قیمّ برای نگاه 
داشتن شاخه های پرُبار درختان یا در ساختمان های قدیمی به عنوان ستون 

برای نگاه داشتن تیرها استفاده می شد./ مفهوم مَثلَ: 1- بسیار شقّ  و رَق و اتوکشیده است. 
2- خشک و انعطاف ناپذیر است./ کاربرد مَثلَ: 1- در توصیف افرادی که بسیار شقّ  و رَق 
و مرتب هستند. 2- در توصیف اشخاصی که خیلی خشک و دیرجوش هستند./ معادل مَثلَ: 

»عصا قورت داده«
 داد از شهر، فریاد امَ از شهر ]dɑd Ɂaz ʃa:ɹ faɾjɑdam Ɂaz ʃa:ɹ[ )زبان زد/ خاص( توضیح 
زبان زد: ظاهراً این زبان زد را شهرنشینان استرآبادی از زبان روستائیان بیان می کرده اند./ اشاره 
زبان زد: این زبان زد اشاره دارد به بزرگی و گاهی نابسامانی و شلوغی شهر./ مفهوم زبان زد: 1- هر 
خبری است در شهر است. تمام خبرها در شهر است. 2- خوب و بدَ و زرشت و زیبا، همگی در 
شهر است./ کاربرد زبان زد: 1- در مقایسه ی شهر و روستا به کار می رود. 2- در بیان این که هرچند 
زندگی در شهر مزایایی دارد، اما به همان میزان بدَی هایی هم دارد. 3- در بیان این که زندگی در 

شهر موجب کسب آگاهی و ایجاد معرفت نسبت به جامع موضوعات و رویدادها می شود.
  دارِ درخت که لیَ برِه، تبِرَدارآ بلَُن مشَِن ن.ک به درخت که لیَ برِه؛ تبِردار و ارّه دار و 

تیشه دار همه بلَُن مشَِن 
 دارِ وَل رِ هرچی زودتر بنِدازی، خِرابیش کمتره 

 ]dɑɾe val ɾe haɾʧi zuttaɹ bendɑzi xeɾɑbiʃ camtaɾe[

بایسَ زودتر  )مَثلَ/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد، این مَثلَ گاهی به صورت دارِ وَل رِ 
 :]val[ وَل  درخت/   :]dɑɹ[ دار  می شود./  بیان  نیز  و...  گرِفِ  رِ  خِرابکاری  جِلَوءِ  انُداخ، 
 :]xeɾɑbi[ خِرابی  )انداختن(/  ]bendɑzi[: قطع کنی  بنِدازی  کج )مقابل راست و صاف(/ 
نکنی و خودش واژگون شود،  را قطع  اگر درخت کج  مَثلَ:  معنی  خرابکاری، ویرانگری/ 
ویرانی به بار خواهد آورد./ مفهوم مَثلَ: جلوی خلاف و اشتباه را هرچه زودتر بگیری منفعت 
است./ کاربرد مَثلَ: 1- در بیان پند و اندرز در باب ریشه کن کردن خلاف و گناه و اشتباه. 2- 
در باب امر به معروف و نهی از منکر به کار می رود./ معادل مَثلَ: »دندانِ کندنی را باید کَند«   

 دارِ وَل، هرچی کُلان ترَ باشه، زودترَ لیَ مرِه 
 ]dɑɾe val haɾʧi colɑntaɹ bɑʃe zuttaɹ lej meɾe[

)مَثلَ/ خاص( کُلان ]colɑn[: بزرگ/ لیَ )رفتن( ]lej[: 1- دراز کشیدن، خوابیدن 2- افتادن، 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...

داخاله )دوچلّه(



75
فصل نامه اختصاصی مطالعات فرهنگی / سال اول / شماره سه / اردیبهشت 1395

؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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واژگون شدن/ مفهوم مَثلَ: ظلم و جور و خلاف و گناه هرچه بیشتر و شدیدتر شود، زودتر 
ریشه کن خواهد شد./ کاربرد مَثلَ: 1- به منظور دلداری به کسی که از ظلمِ دیگری به تنگ 
آمده است. 2- خطاب به شخص ظالم و خلافکار 3- در بیان پند و اندرز به منظور نهی از 

انجام عمل خلاف یا روا داشتن ستم بر دیگران، به کار می رود.  
)زبان زد/   ]dɑɾije-noGɑɾe:am bijɑɾam![ بیارم!  نقُاره امَ   داریه 
جمله های  شکل  به  زبان زد  این  استرآباد،  عامه  ادبیات  در  خاص( 
مختلف بیان می شود؛ مانند مُخواین داریه دُمبکََم بیارم باراتان؟! یا 
داریه دُمبکَ بیارم! یا یگَ داریه نقُاره کَم دارین! و.../ اشاره مَثلَ: با 
وجود این که هیچ اطلاعی از پیشینه ی موسیقی در شهر گرگان –در 

گذشته های دور- وجود ندارد، لکن آن چه مشخص است برخی سازهای کوبه ای مانند دایره 
)دفِ کوچک( در عروسی ها، ضرب در زورخانه ها و نقاره در دارالحکومه نواخته می شده 
است؛ چنان که وجود دو نام جایِ تاریخی به نام »گذر نقاره چیان« و »سردر نقاره خانه« در شهر 
استرآباد، سندی بر این مدعاست./ توضیح زبان زد: در فرهنگ سنتّی استرآباد، در باور برخی 
خانواده ها به طور کل خنده و شوخیِ زیاد –در هر شرایط و توسط هر کس- مکروه و ناپسند 
بود؛ چنان که این خانواده ها کم تر در مراسم عروسی شرکت می کردند، اما در اغلبِ مجالس 
عزاداری حضور داشتند. حتی در اعتقاد برخی قدمای استرآباد، خنده و شادیِ زیاد، نشانه ی 
داریه  می خواندند./  کاچّه«  »شِفتِ  بود  خوش رو  و  خوش خنده  که  را  کسی  و  بود  جنون 
نوعی  نقَاره؛ کوس،   :]noGɑɾe[ نقُاره  کوبه ای(/  )نوعی سازِ  دَفِ کوچک  دایره،   :]dɑɾije[

طبل کوچک، دو طبل کوچکِ متصل به هم که یکی بزرگ تر با صدایی بمَ و یکی کوچک تر با 
صدایی زیر است. کاسه ی نقاره از سفال یا مسِ و پوستِ آن، پوستِ گاو است. نقاره را با دو 
 :]dombac[ َچوب به نام »چوبِ نقاره« و با دو دست می نوازند. )نوعی سازِ کوبه ای(./ دُمبک
dɑɾije-noGɑɾe (dɑɾije-[ )َتمبک، ضرب )نوعی سازِ کوبه ای(./ داریه نقُاره )داریه دُمبک

dombac)[: انواع سازهای کوبه ای؛ مَجاز از ساز و آواز، رقص و پای کوبی، شادمانی/ مفهوم 

زبان زد: 1- می خواهید وسایل رقص و پای کوبی را هم برایتان فراهم کنم که مجلس عیشتان 
تکمیل شود. 2- خجالت بکشید، این جا جای شوخی و خنده نیست./ کاربرد زبان زد: 1- 
وقتی در مجلس عزاداری چند نفر در حال شوخی و خنده هستند، این زبان زد خطاب به آن ها 
گفته می شود. 2- وقتی چند دختر در مجلس عمومی با صدای بلند می خندند، این زبان زد 
خطاب به آن ها گفته می شود. 3- وقتی چند جوان بیش از حدّ شاد و خوشحال هستند، این 

زبان زد خطاب به آن ها به کار می رود.   
 داغِ درَِوش شدن )کردنdɑGe-deɾowʃ ʃodan (caɾdan[ ))[ )زبان زد/ عام( این زبان زد 
در زبان فارسی به عنوان یک اصطلاح و به اشکال »داغ درفش کردن«، »داغ و درفش کردن« 
»داغِ  به اشکال  نیز  استرآباد  ادبیات عامه ی مردم  بیان می شود. در  »داغ و دروش کردن«  و 

محمدرضا اثنی عشری

نقاره
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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...« و با افعال گوناگون بیان شده، اما بیشتر به عنوان زبان زد  ...« و »داغ و دروش  دروش 
شناخته می شود./ داغ ]dɑG[:1- داغ نشان، نشان و علامتی که به واسطه ی داغ گذاشتن ایجاد 
می شود. 2- نشان، علامت؛ در گذشته مالکانِ دواب و احشام و حتی برده داران، نشانی خاص 
بر روی دواب و احشام یا برده های خود می گذاشتند. در استرآباد تا همین سال های اخیر، 
استفاده می شده است. علاوه  برای نشان دار کردن اسب و سگِ گله  بیشتر  از »داغ نشان «ها 
بر این که هر مالکی نشان خاص خود را داشت، ممکن بود هر کدام از مالکان، نشان را در 
موضعی مخصوص از بدن حیوان بگذارد، مثلًا برخی روی کفل راست یا چپ و برخی روی 
گونه ی راست یا چپ و برخی روی پیشانی و... نشان می گذاشتند. 3- یکی از روش های 
شکنجه کردن مجرمین )خیانتکاران( بوده است؛ به این طریق که علاوه بر ضجر کشیدن مجرم 
به واسطه ی ایجاد سوختگی در موضعی از بدن –که معمولاً در مواضع دید دیگران مثل سر 
و صورت یا پنجه ی دست ها بود- نشانِ خیانتکاری را نیز بر بدن او ثبت می کردند به گونه ای 
که هرکس او را ببیند بداند که او شخص خائن یا مجرم است. در شکنجه، انواع دیگری از 
داغ کردن ها وجود داشت که برخی به مرگ شخص منجر می شد؛ مانند نقره داغ کردن، به این 
صورت که ابتدا سرِ مجرم را تراشیده، سپس دور سر او پارچه ای به شکل دستار می بستند 
و سپس نقره ی مذاب را بر فرق سرِ او می ریختند تا مغز سرش پخته شده و به تدریج و با 
درد بسیار بمیرد. نوع دیگری از داغ کردن میل کشیدن بر چشم بود که در این روش، میله ی 
گداخته موجب کور شدن شخص می شد. 4- حسرت، حسرتی که ناشی از فقدان کسی یا 
چیزی حاصل شود./ درَِوش ]deɾowʃ[: درفش؛ 1- میله ی فلزی )فولادی( بلند که معمولاً 
دارای یک دسته از جنس چوب یا استخوان بود و در سر دیگر آن نشان مخصوص مالک 
یا ارباب قرار داشت و از آن برای داغ گذاشتن بر روی دواب و احشام استفاده می شد؛ به 
این طریق که سرِ این میله را در داخل آتش قرار داده تا سرخ شود و سپس آن را بر روی 
بدن حیوان می فشردند تا نشان مالک بر روی پوست آن به صورت »سوخت«، نقش بندد. 
2- میله ی فلزی نوک تیز با دسته ای از چوب یا استخوان که آن را گداخته و برای شکنجه ی 
مجرمین و عبرت دیگران، بر چشم مجرم یا بر گونه ی او می کشیدند. 3- میله ی فلزی نوک تیز 
و کوتاه، مانندِ جوال دوز، با دسته ای چوبی که در کفاشی، سراجی، صحافی و مشاغلی مانند 
مفهوم  نشان/  علامت،  پرچم،  بیرق،   -4 می شود.  استفاده  آن  از  سوراخ  ایجاد  برای  آن ها 
زبان زد: حسرتِ فراموش نشدنی. حسرتِ از دست دادن چیزی یا وقوع حادثه ی ناگواری 
که هیچ گاه فراموش نشود./ کاربرد زبان زد: 1- در بیان حالت تحسّر شخص از غمِ فراموش 
ناشدنیِ از دست دادن کسی یا چیزی به کار می رود. 2- در بیان رَجَزخوانی و تهدید شخص 
به این که حسرتی فراموش ناشدنی بر دل او خواهد ماند، به کار می رود./ معادل زبان زد: »داغ 

بر دل ماندن«، »داغ بر دل گذاشتن«، »حسرت به دل ماندن«.
مَثلَ در  این  )مَثلَ/ خاص(   ]dɑmɑd ʧeɾɑGe ɾuze ɾuʃane[ روشنه   داماد، چراغِ روزِ 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ادبیات عامه استرآباد، گاهی به صورت داماد چراغ روزه یا داماد چِراغِ روزِ روشنِ بذِا تا 
صُب رو تاقچه بسُوزه و... نیز بیان شده و گاهی نیز واژه های دیگری جایگزین واژه ی داماد 
می شوند./ چراغ: وسیله ی تولید روشنایی./ مفهوم مَثلَ: داماد، اگر هر فایده و قابلیتی داشته 
باشد، این قابلیت برای خانواده ی عروس خاصیتی ندارد./ کاربرد مَثلَ: در مقایسه ی بین پسر 
و داماد و گاهی نیز در مقایسه ی بین عروس و داماد به کار می رود./ معادل مَثلَ: »دامادِ زشِت 
و باشخصیت، بهتر از داماد خوش صورت و بی لیاقت«، داماد شاخِ گَوئهِ، »دشمنی بالاتر از 

اولاد نیست، شاخِ گاوی بدَتر از داماد نیست«. 
 داماد شاخِ گَوئهِ ]dɑmɑd ʃɑxe-ɡow:e[ )مَثلَ/ عام( این مَثلَ در زبان فارسی به صورت 
نظامی  به  منسوب  نیست«  داماد  از  بدَتر  گاوی  شاخِ  نیست،  اولاد  از  بالاتر  »دشمنی  بیت 
مَثلَ:  کاربرد  خَر/  سَرِ  دردسَر،  گاو؛  شاخِ   :]ʃɑxe-ɡow[ گَو  شاخِ  می شود./  بیان  گنجوی، 
داماد  که  مردی  به  به طنز و شوخی خطاب  داماد و عروس 2-  و  اولاد  از  بیان گلایه  در 

خانواده ایست، به کار می رود./ معادل مَثلَ: داماد چراغ روز روشنه   
 دَبهّ رِ هر رقَِم بپُوشانی، سَرِ تختِ مُرده شورخانه مَعینَ مشِِه 

]dabbe ɾe haɹ ɾeGam bopuʃɑni saɾe taxte moɾdeʃuɹxɑne ma:jan meʃe[

)مَثلَ/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد، گاهی این مَثلَ به اشکال دیگری، چون دَبهِّ تِ همه جا 
تبری  زبان  در  و  شده  بیان  و...  مشِِه  نمُایان  مُرده شورخانه  تخت  بالا  آخرشِ  بپُوشانی، 
نیز به صورت »دَبهّ، مُرده شورخانه دلِهِ دَرکَفنِهِ« بیان می شود./ دَبهِّ ]dabbe[: باد فتخ/ رقَِم 
]ɾeGam[: گونه، نوع/ مَعینَ ]ma:jan[: معینّ، مشخص، پدیدار/ مفهوم مَثلَ: 1- تا زمانی که 

زنده ای، می توانی معایب خود را پنهان کنی، اما وقتی مُردی دیگر اختیار از دست تو خارج 
است و معایبت بر همگان آشکار می شود. 2- بالاخره یک زمانی رازهایت برملا می شود./ 
کاربرد مَثلَ: در بیان این که هر راز و سرّ پنهانی، یک روز برملا خواهد شد./ معادل مَثلَ: »ماه 

پشت ابر نخواهد ماند«
 دخترکُشِ پیرزن خفه کُن ]doxtaɹ-coʃe piɾezan xafe-con[ )اصطلاح مَثلَ گونه/ عام( هر 
کدام از اصطلاحات »دخترکُش« و »پیرزن خفه کن« به تنهایی در زبان فارسی به کار می رود، اما 
ترکیب این دو اصطلاح بیشتر در ادبیات عامه ی مردم گرگان شنیده می شود./ توضیح اصطلاح: با 
توجه به این که اصطلاح مذکور خود ترکیبی از دو اصطلاح با معانی متفاوت است، دقیقاً مشخص 
نیست آیا مقصود خاصی از ترکیب این دو اصطلاح در نظر بوده و یا نوعی اشتباه لفظیِ مصطلح 
است./ دخترکُش: کسی که دختران را می کُشد. در اصطلاح، مرد خوش تیپ و دارای کمالات 
ظاهری و باطنی را گویند که هر دختری جذب او می شود./ پیرزن خفه کن: کسی که پیرزنان را 
خفه می کند. در اصطلاح، شغلی مجازی و خیالی است؛ کسی که شوهر یا خانواده ای را از شرّ 
همسر پیر یا مادربزرگ دردسرساز آسوده می سازد./ مفهوم اصطلاح: 1- مرد یا پسر بسیار خوش 

قدوقامت و خوش چهره 2- مردی که هم ظاهری جذاب دارد و هم همه فن حریف است. 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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 دختر مُخوای، مارشِِ بیوین، کرباس مُخوای کنارشِِ بیوین 
 ]doxtaɹ moxɑj mɑɾeʃe bivin caɾbɑs moxɑj cenɑɾeʃe bivin[

)مَثلَ/ عام( این مَثلَ در زبان فارسی و گویش های مختلف آن به صورت های گوناگون بیان 
می شود؛ مانند: »دختر می خواهی مامش را ببین، کرباس می خواهی پهنایش را ببین«، »کرباس را 
کنارش ببین، دختر را برارش ببین«، »کرباس را از برَ بگیر، دختر را از مادر« و.../ اشاره ی مَثلَ: 
1- این مَثلَ اشاره دارد به جایگاه و نقش مادر در تعلیم و الگودهی به فرزندان، به خصوص 
دختران. 2- مادر، علاوه بر این که نقش مؤثری در تربیت دختر دارد، در زندگی زناشویی دختر 
نیز می تواند نقش مؤثری ایفا کند؛ چه بسا مادرانی که با راهنمایی های عاقلانه و دعوت به صبر 
و شکیبایی، به زندگی مشترک دخترشان تداوم بخشیده اند و چه بسا مادرانی که موجب ازهم 
پاشدن زندگی مشترک دختر خود شده اند./ مُخوای ]moxɑj[: می خواهی/ مار ]mɑɹ[: مادر/ 
بیوین ]bivin[: ببین/ کنِار ]cenɑɹ[: پهنا، عرض/ کنارِ کرباس: 1- یکی از نشانه های مرغوبیت 
کرباس یا به طور عام هر پارچه ی دیگر، این بوده است که کناره ی آن دارای شیرازه باشد. 2- با 
توجه به این که در گذشته عرض غالب کارگاه های )دستگاه های( پارچه بافی کم بوده، عرض 
اغلب پارچه ها نیز اندک )حدود 40 تا 60 سانتی متر( و در نتیجه دوختن آن ها نیز دشوار بود، 
بنابراین پارچه هایی که دارای عرض زیاد بودند )حدود 100 تا 150 سانتی متر( از ارزش بیشتری 
برخوردار بودند./ مفهوم مَثلَ: دختر از مادرش تأثیر می پذیرد./ کاربرد مَثلَ: 1- در بیان این که 
برای تشخیص ماهیت یک شخص یا یک چیز باید به محیط شکل گیری و عوامل تأثیرگذار بر 
روی آن شخص یا آن چیز توجه داشت. 2- در تأیید یا تکذیب کمالات دختر به کار می رود.

)زبان زد/   ]doxteɾe Ɂaz ʧɑGuke naɹ ɾu meɡiɾe[ مگِیره  رو  نرَ  چاقوکِ  از   دُخترِِ 
خاص( چاقوک ]ʧɑGuk[: گنجشک/ مگِیره ]meɡiɾe[: می گیرد/ رو گرفتن: حجاب گرفتن/ 

ن.ک به از چاقوکِ نرَ رو مگِیره
ه تخُمِ ترَتیزک رِ مُمانه ]doxtaɹ-beʧʧe toxme taɾtizac ɾe momɑne[ )مَثلَ/   دُختربچِِّ
عام( این مَثلَ در برخی نقاط استان سمنان نیز رواج دارد./ توضیح: در ادبیات عامه استرآباد، 
ه عَینهُو تخُمِ ترَتیزکه و... نیز بیان می شود./ تخُم  این مَثلَ به اشکال دیگری چون: دختربچِِّ
بالغ می شود./  مَثلَ: دختر زود  بالغ شدن/ مفهوم  ترَتیزک: مجاز از رشد سریع، به سرعت 
کاربرد مَثلَ: 1- در بیان این که فرزند دختر برای پدر و مادر دردسر کمتری دارد و در چشم 
برهم زدنی به خانه ی شوهر می رود. 2- در باب مسائل تربیتی و هشدار در باب مصون نگاه 

داشتن دختربچه از تماس با پسرهای هم سن و سال خود، به کار می رود.
 دختر-پسر رَج بدِی، بدَ باشه، مگَِن تو کردی! خُب در بیاد، مگَِن خودمِا کردیم

 doxtaɹ-pesaɹ ɾaʤ bedi bad bɑʃe meɡan to caɹdi xob daɹ bijɑd meɡan[

]xode mɑ caɹdim

رج  دختر-پسر  از  صورت  به  زبان زد  این  استرآباد،  عامه  ادبیات  در  عام(  )زبان زد/ 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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بنَاّمیش بارا آدم مُمانه یا دختر-پسر سراغ بدِی، میانِ دَعوا نفرین ناله شان  دادن فقط 
کردن./  معرفی  دادن،  نشان   :]ɾaʤ[ )دادن(  رَج  می شود./  بیان  نیز  و...  توئهِ  نصیبِ 
کاربرد زبان زد: 1- در گلایه از این که اگر برای دیگران واسطه ی امری شوی و نتیجه ی 
خوشایند داشته باشد، اصلًا خاطرشان نمی آید که تو واسطه بودی و تو را دعا نمی کنند، 
اما اگر نتیجه ناخوشایند باشد، همواره تو را مسبب آن می دانند و نفرین آن ها نصیب تو 
است. 2- در گلایه از این که مردم در زمان خوبی و خوشی به یاد تو نخواهند بود، اما 

در زمان گرفتاری تو را می شناسند. 
رَج  دختر-پسر  به  توئهِ ن.ک  نصیبِ  ناله شان  نفرین  دَعوا  میانِ  بدِی،   دختر-پسر سراغ 

بدِی، بدَ باشه، مگَِن تو کردی! خُب در بیاد، مگَِن خودمِا کردیم
]doxtaɹ-dɑɹ Ɂɑdam xevaɹɡiɹ zijɑd dɑɾe[ دُختردارآدم، خِوَرگیر زیاد داره 

)مَثلَ/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد، این مَثلَ به صورت آدم دختردار خِوَرگیر زیاد داره 
یا دختردارخانه خِوَرگیر زیاد داره یا خانه ای که دخترداره خِوَرگیر امَ زیاد داره نیز بیان 
می شود./ اشاره مَثلَ: در قدیم که دخترها کمتر از خانه بیرون می آمدند، رسم بر این بود که 
اگر کسی برای پسرش دنبال همسر می گشت و می شنید که در خانه ای دختر دَمِ بخت است، 
ابتدا دیگران را به بهانه ای برای دیدن دختر و پرس وجو از مادرش می فرستاد و گاهی هم 
مادر یا خواهر پسر، خودشان به بهانه ای به خانه ی دختر می رفتند تا سر و گوشی آب دهند، 
تا خانه شان مرتب و تمیز و  به همین دلیل معمولاً چنین خانواده هایی همیشه آماده بودند 
دخترشان آراسته باشد./ دختردارآدم ]doxtaɹ-dɑɹ Ɂɑdam[: کسی که دختر یا دختران بالغِ 
مجرّد دارد./ خِوَرگیر ]xevaɹ-ɡiɹ[: 1- خبرگیر، پرسش گر 2- خواستگار/ مفهوم مَثلَ: 1- 
کسی که در خانه دخترِ دَمِ بخت دارد، همیشه باید آماده ی خواستگار باشد. 2- در خانه ای که 
دخترِ دَمِ بخت است، همه چیز باید مرتب و تمیز و خود دختر نیز آراسته باشد. 3- در خانه ای 
که دخترِ دَمِ بخت است، رفت وآمد زیاد است./ کاربرد مَثلَ: 1- در توصیف خانه ای که در آن 

دخترِ دَمِ بخت است. 2- در بیان هشدار در باب آماده و مهیا بودن.   
 دُختردارخانه، خِوَرگیر زیاد داره ن.ک به دُختردارآدم، خِوَرگیر زیاد داره

 دُخترِِ سَرِ حوضِ دخترا رو مُشوره ن.ک به سرِ حوضِ دخترا رو مُشوره ذیل حرف »س« 
در شماره های آتی

 دُخترَِ شُلِ وِل، خانه مار پییرَشِِ از خانه شو بیشتر خوش داره 
]doxtaɾe ʃolevel xɑne mɑɹ-pi:aɾeʃe Ɂaz xɑne ʃu biʃtaɹ xoʃ dɑɾe[

)مَثلَ/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد، گاهی به جای عبارت شُلِ وِل در این مَثلَ، عبارت 
شَلِ ویل به کار می رود./ شُلِ وِل ]ʃolevel[: شُل و بی حال، تنبل/ شَلِ ویل ]ʃalevil[: علیل، 
 :]ʃu[ شو  مادر/  پدر  پدر،  و  مادر   :]mɑɹ-pi:aɹ[ پییرَ  مار  معلولیت جسمانی/  ناقص العضو، 
شوی، شوهر/ خوش داشتن: دوست داشتن، علاقه داشتن/ معنی مَثلَ: 1- دختری که تنبل 

محمدرضا اثنی عشری
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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است، زیر بار مسؤلیت زندگی زناشویی نمی رود. 2- برای دختر معلول خواستگار نمی آید، 
اما خانواده ی او وانمود می کنند که قصد ازدواج ندارد./ مفهوم مَثلَ: 1- از روی تنبلی شرایط 
موجود را پذیرفتن و از تغییر شرایط واهمه داشتن. 2- از تک و تا نیفتادن./ کاربرد مَثلَ: 
1- به منظور تحریک دختر برای تن دادن به ازدواج 2- در بیان طعنه و کنایه به کسی که 
از روی تنبلی، حاضر نیست وضعیت زندگی خود را تغییر دهد. 3- در بیان طعنه و کنایه 
به کسی که نمی تواند کاری را انجام دهد، اما به جای آن که بگوید »نمی توانم«، می گوید »آن 

کار را دوست ندارم«.  
به  مَثلَ، در زبان فارسی  این  )مَثلَ/ عام(   ]doxtaɹ vasni mɑɾeʃe[  دختر، وَسنی مارشِه 
صورت »دختر هووی مادرش است« بیان می شود./ اشاره مَثلَ: این مَثلَ ریشه در یک باور و 
تجربه ی اجتماعی مبنی بر ارتباط و علاقه ی قلبی و عاشقانه ی بین دختر و پدر دارد./ وَسنی 
]vasni[: هوو، زنی که بر سرِ زن دیگر اختیار کنند، دو زن که در خانه ی یک شوهر باشند./ 

معنی مَثلَ: با توجه به ارتباط و علاقه ی بیش ازحدّ دختر و پدر و توجه بی اندازه ی پدر به 
دختر، دختر برای مادش مانند هوو است./ کاربرد مَثلَ: در بیان وابستگی قلبی پدر و دختر 

به کار می رود. 
 دُخترِِ هنوز هچِّی نشده، دنِدانِ شومَردُمانشِِ خُب شُمُرده ن.ک به هنوز هچِّی نشده دنِدانِ 

شومَردُمانشِِ خُب شُمُرده ذیل حرف »هـ« در شماره های آتی.
 دُخت و دوز رِ یکَّی دگِهِ مُکُنه، سوزنشِ تنَِ تو مرِه؟

 ]doxto-duz ɾe Ɂjacci deɡe mokone suzaneʃ tɑne to meɾe?[

)زبان زد/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد، این زبان زد گاهی در قالب جمله های دیگری چون: 
دُخت ودوز رِ ما مُکُنیم، سوزنشِ میانِ تنَِ اون )فلانی( مرِه و... نیز بیان می شود./ توضیح: 
در ادبیات عامه استرآباد، شکل دیگری از این زبان زد، به صورت مَثلَِ دُخت و دوز رِ یکَّی 
دگِهِ مُکُنه، سوزنشِ میانِ تنَِ )پا( ما مرِهِ رایج است که مفهوم آن با زبان زد موردنظر متفاوت 
دوزندگی/  ]doxto-duz[: خیاطی،  دوز  و  دُخت  ]doxt[: دوخت، دوختن/  دُخت  است./ 
مفهوم زبان زد: کسِ دیگری در معرض آسیب و صدمه است، اما تو )فلانی( وانمود به آسیب 
و صدمه دیدن می کند./ کاربرد زبان زد: 1- خطاب به کسی که از صدماتِ کارِ انجام نداده، 
گلایه می کند، به کار می رود. 2- خطاب به اشخاص بی دل و ترسو که با دیدن یا شنیدن 
حادثه یا صدمه ای که به دیگران وارد می شود، آن گونه واکنش نشان می دهند که گویی آن 
صدمه بر آن ها وارد شده است. به عنوان مثال کسی زمین می خورد، آن ها ناخودآگاه پای خود 

را چسبیده و می لنَگند.   
 دُخت و دوز رِ یکَّی دگِهِ مُکُنه، سوزنشِ میانِ تنَِ )پا( ما مرِهِ

 ]doxto-duz ɾe Ɂjacci deɡe mokone suzaneʃ  mijɑne tɑne (pɑ) mɑ meɾe[

)زبان زد/ خاص( توضیح زبان زد: با توجه به مفهوم و کاربرد این مَثلَ، به نظر می آید عبارات 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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غلط  می شود،  بیان  که  آن چه  و  شده  تغییر  و  تحریف  دستخوش  زمان  مرور  به  مَثلَ  این 
مصطلح و رایج است؛ بنابراین اگر عبارت مَثلَی به صورت دُخت ودوزشِ مالِ یکَّی دگِهِ ئهِ، 
سوزن خوردنشِ مالِ مائهِ بیان می شد، به نظر صحیح تر بود./ دُخت ودوز: علاوه بر مفهوم 
خیاطی، ممکن است به معنی »سفارشِ دوخت لباس« باشد، چنان که به عنوان مثال در ادبیات 
عامه استرآباد، کسانی که به مناسبتی )نوروز، عروسی و...( تصمیم به دوخت لباس دارند، ولو 
این که لباس را خودشان ندوزند و سفارش دهند، می گویند دُخت ودوز داریم./ مفهوم مَثلَ: 
کار را کس دیگر انجام می دهد و از آن بهره برداری می کند، اما صدمه و زیانِ آن متوجه من 
)ما( است./ کاربرد مَثلَ: گلایه از صدمات و ضررهای مداوم که به بهانه های مختلف و از 

نواحی غیرقابل انتظار متوجه شخص می شود، به کار می رود.    
در  ریشه  مَثلَ  این  مَثلَ:  اشاره  )مَثلَ/ خاص(   ]daɾbeze vɑz caɾde[ کرده  واز   دَربزِِه 
باورداشت های مردم استرآباد دارد؛ چنان که مردم استرآباد در باوری سنتّی اعتقاد داشتند اگر 
کودکی دَربزِه )دوارزه( باز کند، میهمان خواهد آمد و اگر در خانه بیماری باشد، بیماری اش 
طولانی خواهد شد./ دَربزِه ]daɾbeze[: دروازه/ واز ]vɑz[: باز، گُشاده/ دَربزِِه واز کردن:  
دو پا را از یکدیگر باز کردن، سپس به جلو خَم شدن و سر را بین دو پا قرار دادن و به عقب 
نگاه کردن./ مفهوم مَثلَ: 1- میهمان خواهد آمد. 2- بیماری اش طول خواهد کشید./ کاربرد 
مَثلَ: 1- در اشاره به نشانه ی میهمان آمدن 2- در بیان نشانه ی طولانی شدن بیماری 3- در 

بیان علت طولانی شدن بیماری، به کار می رود.     
 درخت توت سایه نمِِشه، کُمشی همسایه نمِِشه

 ]deɾaxte tut sɑje nemeʃe comʃi hamsɑje nemeʃe[

متقابل  درک  عدم  و  فرهنگی  تفاوت های  در  ریشه  مَثلَ  این  مَثلَ:  توضیح  )مَثلَ/ خاص( 
درخت  شاخه های  بودن  شکننده   -1 به:  دارد  اشاره  مَثلَ  این  مَثلَ:  اشاره  دارد./  فرهنگی 
و  دارد  میوه  توت  درخت  دارد،  وجود  سایه  به  بیشتری  نیاز  که  تابستان  در   -2 توت. 
و  بدن  نوچ شدن  و  لکّه  موجب  هستند،  ریختن  در حال  مداوم  طور  به  که  آن  میوه های 
لباس می شوند./ کُمشی ]comʃi[: کومشی؛ کومش یا قومس نام قدیم استان سمنان کنونی 
بوده و مردم استرآباد به عموم ساکنان استان سمنان، اعم از سمنانی، دامغانی، شاهرودی، 
بیارجمندی و ... و هم چنین به گروهی از ساکنان روستاهای کوهستانی استرآباد هم چون 
از  مَثلَ:  مفهوم  می گفتند./  کُمشی  نیز  و...  تاش  پائین،  و  بالا  شاه کوه   روستاهای  اهالی 
سمنانی )اهالی استان سمنان( نباید انتظار داشت که آداب همسایگی را بجا آورد./ کاربرد 
مَثلَ: 1- در بیان گلایه از برخی همسایه ها که آداب همسایگی را بجا نیاورده و یا به عنوان 
یک همسایه نمی توان روی کمک آن ها حساب کرد. 2- در گلایه از برخی آداب و عادات 
مهاجران سمنانی 3- در بیان طعنه و کنایه به مهاجران سمنانی به کار می رود./ معادل مَثلَ: 

همسایه کاسه دوسر داره، همسایه ات کُمشی باشه، یه سر داره 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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 درخت که لیَ برِه؛ تبِردار و ارّه دار و تیشه دار همه بلَُن مشَِن 
]deɾax ce lej beɾe tebaɹ-dɑɾo Ɂaɹɹe-dɑɾo tiʃe-dɑɹ hame bolan meʃan[

لیَ  بلَُن مشِِه یا دار که  ارّه دار  بفِته،  مَثلَ گاهی به صورت درخت که  این  )مَثلَ/ خاص( 
برِه ... و... بیان می شود./ لیَ )رفتن( ]lej[: دراز کشیدن؛ در این جا به معنی واژگون شدن و 
سرنگون شدن است./ توضیح مَثلَ: این مَثلَ ریشه در زندگی مردم استرآباد در اقلیم جنگلی 
و  ارّه دار  و  تبِردار  دارد./  »الَوارکشِی«  یعنی  قدیمی؛  رایج  مشاغل  از  یکی  با  آن  ارتباط  و 
بلَُن  می شوند/   :]meʃan[ مشَِن  بلُند/   :]bolan[ بلَُن  الوارکشی/  با  مرتبط  مشاغل  تیشه دار: 
نوایی می رسند./  و  نان  به  درمی آیند. 2-  به حرکت  برمی خیزند،  بلند می شوند،  مشَِن: 1- 
مفهوم مَثلَ: 1- وقتی کسی زمین خورده و خوار و ذلیل می شود، دیگران به جای این که او 
را کمک کنند بیشتر به او ضربه می زنند و اجازه ی برخاستن به او نمی دهند. 2- وقتی خبر 
ورشکستگیِ کاسبی بر سر زبان ها افتاد، همه ی طلبکارها به سراغ او می آیند. 3- وقتی کسی 
در کاری شکست می خورد، اشخاص فرصت طلب از شکست او برای رشد و ترقی خود 
نیز ازبین رفتن روحیه ی  انسانیت و  بیان گلایه از مردن  مَثلَ: در  استفاده می کنند./ کاربرد 

دستگیری شکست خوردگان، به کار می رود.  
 درختِ نارشِ تی تی کرده ن.ک به نارشِ تی تی کرده ذیل حرف »ن« در شماره های آتی

 ]daɾdet ɡeɾef xevaɹ bedi:a xeʤɑlat naceʃi[ دَردتِ گرِفِت خِوَر بدِیءَ، خجالت نکَِشی؟ 
)زبان زد/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد، این زبان زد گاهی به اشکال دیگری چون: بوگو 
دَردشِ گرِفِ خِوَر بدِه و یا به منظور تأثیرگذاری بیشتر، در قالب جمله ای طولانی چون: هَر 
وَخ دَردتِ گرِفِ خِوَر بدِیءَ، یگَ وَخ تارُف نکَُنی؟ )خِجالت نکَِشی؟( مَشقُل زُمبه ای اگََه 
نگی! خا جان؟ و... بیان می شود./ دَرد: در این جا، به مفهوم دردِ زایمان است./ خِوَر بدِیءَ 
]xevaɹ bedi:a[: خبر بدی ها!، حتماً اطلاع بده/ معنی زبان زد: هرگاه وقت زایمانت فرارسید 

خبر بده که کمکت کنیم، مبادا خجالت بکشی!/ مفهوم زبان زد: خجالت بکِِش! چرا مانند زن 
حامله به خودت استراحت داده ای و هیچ کاری نمی کنی؟/ کاربرد زبان زد: همراه با طعنه و 

کنایه، خطاب به کسی که تنبلی پیشه کرده و فعالیتی نمی کند، به کار می رود.  
 دَردِ رِ داده، دُواش رَم مدِه ]daɾd ɾe dɑde dovɑʃ ɾam mede[ ن.ک به خدا درد و 
دُوا رِ قَدِّ هم مدِِه ذیل حرف »خ« در شماره های پیشین و نیز ن.ک به همون که دَرد رِ داده، 

دُواش رَم مدِه ذیل حرف »هـ« در شماره های آتی
]daɾd ɾe dɑde dovɑʃ ɾe jɑdeʃ daɹɾafte bede[ دَردِ رِ داده، دُواش رِ یادشِ دَررَفته بدِه 

)با  هَم  قَدِّ  رِ  دُوا  و  دَرد  مَثلَ خداد  از  برگرفته  مَثلَ  این  زبان زد:  ریشه  )زبان زد/ خاص( 
 :]jɑdeʃ daɹɾafte[ 1- دَوا، دارو 2- درمان/ یادشِ دَررَفته :]dovɑ[ هم( مدِِه است./ دُوا
فراموش کرده./ مفهوم زبان زد: 1- هیچ امیدی به بهبودی و درمان نیست. 2- راهی برای 
جبران خسارت وجود ندارد./ کاربرد زبان زد: 1- وقتی شخصی بیماریِ سختی داشته باشد 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و بیماریِ او به درازا کشیده و دارو و درمان نیز تأثیری در بهبودی شخص نداشته باشد، از 
سرِ استیصال زبان به کفرگویی گشوده شده و این زبان زد به کار می رود. 2- وقتی شخصی 
دچار مشکلی شده و دیگر امیدی به حل مشکل نداشته باشد. 3- گاهی اوقات به شوخی و 

تمسخر، خطاب به کسی که دارای ایراد یا نقصی است، به کار می رود.     
 دَرِ دَربزِِه رِ مشِِه پیش کرد، درِِ دَهَنِ خلایق رَم مشِه چِفت کرد، دَرِ دَهَنِ این یکِّی رِ اگََه 

خاک بوَِنده 
 daɾe daɾbeze ɾe meʃe piʃ caɾd daɾe dahane xalɑjeG ɾam meʃe ʧef caɾd[

 ]daɾe dahane Ɂin Ɂjecci ɾe Ɂaɡa xɑk bevande

)زبان زد/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد، این زبان زد به اشکال دیگری چون: دَرِ دَربزِِه رِ 
مشِِه پیش کرد، درِِ دَهَنِ خلایق رَم مشِه چِفت کرد، دَرِ دَهَنِ این یکِّی رِ هجِ کی حریف 
دَهَنِ این وامانده رِ  پیش کردی، دَهَنِ خلایق رَم گلِ گرِفتی، دَرِ  دَربزِِه رِ  نمِِشه  یا دَرِ 
مُخوای چُکار کنی؟ و... بیان می شود./ اشاره زبان زد: این زبان زد برگرفته از مَثلَ مشهور 
»در دروازه را می شود بست، اما درِ دهان مردم را نه« است./ دَربزِِه ]daɹbeze[: دروازه/ مشِِه 
دَر، جفت کردن  به هم آوردن دولنگه ی   -1  :]piʃ caɾdan[ پیش کردن  ]meʃe[: می شود./ 

لنگه ی در به چهارچوب. 2- بستن دَر، بدون قفل. 3- در این جا، به طور کل، بستنِ دَر مدّنظر 
ببندد./   :]bevande[ بوَِنده  دَر/  بستنِ  کردن،  ]ʧeft caɾdan[: جفت  کردن  چِفت  است./ 
مفهوم زبان زد: 1- اگر جلوی زبان تمام خلایق را بگیری، جلوی زبان فلانی را نمی توانی 
بگیری. 2- اگر تمام عالم و آدم سکوت کنند، فلانی سکوت نخواهد کرد./ کاربرد زبان زد: 
1- در توصیف شخصی که برای دیگران حرف درمی آورد. )کسی که با دیدن صحنه ای یا 
شنیدن موضوعی ساده، آن را تفسیر کرده و از آن داستانی هولناک می سازد( 2- در توصیف 
کسی که مسائل شخصی و خصوصی دیگران را دستاویز قرار داده، پر و بال می دهد و نقل 
مجالس می کند. 3- گاهی اوقات با طعنه و کنایه یا شوخی خطاب به شخصی گفته می شود 

که مدام برای دیگران حرف درمی آورد.        
]daɾdeʃ biʃtaɾac bɑʃe cɑʃce peseɾac bɑʃe[ دردشِ بیشترََک باشه، کاشکی پسرَک باشه 
)زبان زد/ خاص( این بیت در مفهوم ظاهری به عنوان زبان زد و در مفهوم کنایی به عنوان 
مَثلَ بیان می شود./ اشاره زبان زد: این مَثلَ اشاره دارد به علاقه و سلیقه ی سنتّی والدین به 
پسردار شدن یا ترجیح فرزند پسر به دختر که البته ناشی از نوع زندگی اجتماعی و وابسته به 
معیشت و اقتصاد خانواده و هم چنین ریشه در این باور داشته که حفظ نسل و بقای خاندان 
از طریق اولاد ذکور صورت می گیرد./ معنی زبان زد )مفهوم ظاهری(: اشکالی ندارد که درد 
زایمان بیشتر باشد، به شرطی که نوزاد، پسر باشد./ مفهوم زبان زد )مفهوم کنایی(: برای به 
دست آوردن چیز ارزشمند، باید دشواری ها و ناملایمات را تحمل نمود./ کاربرد زبان زد: 
1- موقعی که زائو درد می کشید، ماماها این زبان زد را زمزمه می کردند. 2- در بیان پند و 

محمدرضا اثنی عشری
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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اندرز و یا تشویق به تحمل سختی ها برای به دست آوردن مطلوب.  
 دَردشِ گرِفِته ]daɾdeʃ ɡeɾefte[ )زبان زد/ خاص( در ادبیات استرآبادی، گاهی این زبان زد 
دگِهِ  الآن  هچِّی،  قالب جمله هایی چون  در  گاهی  و  گرفته؟  )دَردشِ(  دَردتِ  به صورت 
دَردشِ گرفت و ... نیز بیان می شود./ دَرد: در این جا، به مفهوم دردِ زایمان است./ مفهوم 
زبان زد: 1- آخرین دردها را می کشد و زایمان نزدیک است. 2- مگر درد زایمان داری؟ 
)دارد؟(/ کاربرد زبان زد: 1- غالباً در خطاب به مردها، زمانی که باعجله به مستراح می روند، 
از باب شوخی و تمسخر به کار می رود. 2- در توصیف شخصی که، با اصرار و عجله، عزم 
انجام کاری را دارد و کسی قادر به منصرف کردن او نیست. 3- وقتی می خواهند کسی را که 
بر انجام کاری اصرار می ورزد، منصرف کنند یا از آن کار برحذر دارند، این زبان زد را با تشر 

و تحکّم و به صورت پرسشی به کار می برند.     
 ]daɾed …un ʧe ɾabti dɑɾe be ʃaGiGe[ درد ...ون چه ربطی داره به شَقیقه 

)مَثلَ/ عام( این مَثلَ در زبان فارسی به صورت »...وز چه ربطی داره به شقیقه« بیان می شود./ مفهوم 
مَثلَ: دو چیز یا دو موضوع نامتجانس و نامربوط./ کاربرد مَثلَ: 1- در پاسخ به حرف نامربوط به 

کار می رود. 2- خطاب به کسی که از او دلیل رفتاری را می پرسند و پاسخی نامربوط می دهد.
 دَرِ دَهَنتِِ گلِ بیگیر ]daɾe dahanete ɡel biɡiɹ[ )زبان زد/ عام( این زبان زد در زبان 
فارسی به صورت »دهنتو گِل بگیر« بیان شده، اما در ادبیات عامه استرآباد معمولاً در ابتدای 
البته گاهی هم به جای واژه ی »در«، واژه ی »دَم«  این زبان زد واژه ی »در« اضافه می شود. 
لفظی  اشتباه  نظر  به  اما  نمی کند،  ایجاد  اشکالی  معنایی  نظر  از  هرچند  که  می رود  کار  به 
است. هم چنین گاهی این زبان زد با افعال یا ضمایر دیگر بیان می شود؛ مانند: دَرِ دَهَنشِِ 
بادِ  با  ماتحت و سخن  با  توهین آمیزتری دهان  به شکل  نیز  اوقات  و... گاهی  مگِیرم  گلِ 
روده، یا با مبال و بویِ بدَِ آن همسان دانسته شده و می گویند: دَرِ ...ونتِِ بیگیر یا »دَرِ گاله 
رِ ببند« یا »دَرِ خِلا رِ ببند« و.../ دَرِ دَهَن: لبَ، ورودی دهان./ معنی زبان زد: در گذشته، 
مناطق کوهستانیِ  برخی  در  نیز  اکنون  بوده، چنان که  مرسوم  بناها  از  برخی  دَرِ  گِل گرفتنِ 
منطقه ی گرگان برای نگاهداریِ برخی محصولات در انبارها و محفوظ نگاه داشتن آن ها از 
سرما، در اواخر پاییز، درِ انبار را گِل گرفته و به کلی آن را مسدود می کنند. لذا در این جا 
نیز برای دهان »در« قایل می شوند و همان گِل گرفتنِ در را تداعی می کنند./ مفهوم زبان زد: 
دهانت را ببند، سخن نگو، ساکت باش./ کاربرد زبان زد: در بیان تشر به شخص یاوه گو، 

در مشاجرات لفظی، در رجزخوانی و... به کار می رود.
 دَر رِ با ...ـون واز کردن ]daɹ ɾe bɑ …un vɑz caɾdan[ )زبان زد/ عام( در ادبیات عامه 
استرآباد، این زبان زد گاهی به اشکال دیگری، چون: دگِهِ بایسَ دَر رِ با ...ـونتِ واز کُنی یا هنوز 
در رِ با ...ـون واز نکِردی که بفَِهمی زن و بچِّه داشتن هَمچین راحت امَ نیس یا هنوز درِ خانه رِ 
با پا واز نکِردی، با ...ـون بوَِندی و... بیان می شود./ معنی زبان زد: باز کردنِ درِ خانه به وسیله ی 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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پا و بستن آن با پشُت، به واسطه ی مشغول بودن دست ها./ مفهوم زبان زد: اشاره به مخارج زیادِ 
زندگیِ عیال واری. 2- مشغله ی شخص عیال وار./ کاربرد زبان زد: در توصیف شخص عیال وار که 

هر روز وقتی به خانه می آید، باید دست او پرُ از خریدِ خانه باشد. 
 دُرُسته که چو زَحمت داره، ولی هزارتا حکمت داره 

]doɾosse ce ʧu za:mat dɑɾe vali hezɑɹtɑ hecmat dɑɾe[ )مَثلَ/ خاص( در ادبیات 

بیان  نیز  داره  هزارتا حکمت  ولی  داره،  زحمت  چو  به صورت  مَثلَ  این  استرآباد،  عامه 
می شود./ اشاره مَثلَ: این مَثلَ ریشه در شیوه های تربیتی سنتی و قدیمی دارد که تنبیه بدََنی 
را یکی از اصول جدانشدنی تربیت می دانستند./ چو ]ʧu[: چوب؛ مجاز از تنبیه بدنی، تنبیه 
کردن با ترَکه/ زحمت ]za:mat[: سختی، ناگواری/ مفهوم مَثلَ: هرچند تنبیه بدنی ناگوار 
مَثلَ: 1- در بیان توجیه و دلداری دادنِ  است، اما نتیجه ی آن تربیت یافتن است./ کاربرد 
شخصی که به واسطه ی تنبیه شدن، رنجور و ناراحت است. 2- در توجیه این که تنبیه بدنی 

کاری درست و لازم است.    
 درسته گُدائه )گُدائیم(، ولی نرَِّ گُدائه ن.ک به گُدائه، ولی نرَِّ گُدائه ذیل حرف »گ« در 

شماره های آتی
 دَرِ ...ونتِِ بیگیر ]daɾe …unete biɡiɹ[ )زبان زد/ عام( این زبان زد در زبان فارسی نیز به 
کار می رود، اما از آن جا که در ادبیات کوچه بازاری استرآباد )گرگان( بسیار پرکاربرد بوده و 
هست، در این جا ذکر می شود./ مفهوم زبان زد: 1- فکر آبرویت باش که بر باد نرود. 2- تو 
دیگر سخن نگو که تمام شهر بر بی آبروئیت شهادت می دهند. 3- سخن یاوه و بیهوده نگو./ 
کاربرد زبان زد: 1- هنگامی که شخص ضعیف و ترسو ادعای گردن کُلفتی می کند. 2- زمانی 
که شخص مفعول ادعای فاعلیت می کند. 3- زمانی که شخصی ادعایی فراتر از توان خود 

می کند. 4- در مشاجرات لفظی و رجزخوانی و... به کار می رود. 
 ]daɾe …uneʃ:am dendɑn dɑɾe ɡɑz meɡiɾe[ دَرِ ...ـونشِ امَ دنِدان داره، گاز مگِیره 
...ـونشِ امَ  مَثلَ دَرِ  ادبیات عامه استرآباد، گاهی فقط بخش نخست این  )مَثلَ/ خاص( در 
مَثلَ: 1- بسیار پرخاش گر و بدَاخلاق است. 2- به هیچ  دنِدان داره بیان می شود./ مفهوم 
طریقی نمی شود به او نزدیک شد، خیلی بدَاخلاق است./ کاربرد مَثلَ: در توصیف شخص 
با  ارتباط  از  مخاطب،  داشتن  برحذر  منظور  به   -1 می رود.  کار  به  بدَاخلاق  و  پرخاش گَر 

شخص بدَاخلاق، به کار می رود.  
زبان  در  زبان زد  این  عام(  )مَثلَ/   ]daɾe …uneʃ ʧeʃem dɑɾe[ داره  چِشِم  ...ونشِ   دَرِ 
فارسی نیز به همین صورت بیان می شود، اما از آن جا که در ادبیات استرآباد )گرگان( بسیار 
پرکاربرد است، در این جا ذکر می شود./ مفهوم زبان زد: بسیار هشیار و حواس جمع است. 
نمی توان چیزی را از او پنهان کرد./ کاربرد زبان زد: در توصیف شخص بسیار زیرک و هشیار 

به کار می رود./ معادل زبان زد: »پشُتِ سرِش چِشم داره«. 

محمدرضا اثنی عشری
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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 درِ ...ونشِ چَکِلِ چَکَو مُکُنه ]daɾe …uneʃ ʧacele-ʧacow mokone[ )زبان زد/ خاص( 
...ونشِ  دُمبالِ  چون:  دیگری  اشکال  به  گاهی  استرآباد  مردم  عامه  ادبیات  در  زبان زد  این 
ʧacele-ʧacow/ ʧokole-[ چَکِلِ چَکَو مُکُنه و... نیز بیان می شود./ چَکِلِ چَکَو/ چُکُلِ چَکَو
پاشنه ی کفش، در هنگام راه رفتن.  از اصوات است؛ تداعی کننده ی صدای   -1 :]ʧacow

2- از ریشه ی چُکُلیدن استرآبادی؛ به معنی وَر رفتن و جست وجو کردن./ معنی زبان زد: 
1- فلانی هرجا می رود، او هم به دنبالش می رود. 2- فلانی هرچه می گوید، او نه تنها قبول 
دارد، بلکه تماماً او را تأیید می کند و به همه ی خواسته های او عمل می کند./ مفهوم زبان زد: 
1- پیروی کورکورانه از کسی. 2- دنباله رو کسی شدن؛ در حالی که این دنباله روی نتیجه ای 
نداشته و کار باطلی باشد./ کاربرد زبان زد: 1- در توصیف کسی که از خود اختیار و استقلال 
رأی ندارد و همواره از دیگری طبعیت می کند. 2- در توصیف کسی که نوچه ی شخص 
مدّعی و گردن کلفت است و خواسته های باطل او را جامه عمل می پوشاند. 3- در توصیف 
شخص بیکاره که دنباله رو اشخاص بیکاره ی دیگر باشد./ معادل زبان زد: در تناسب با معنی 

دوم از ...ونشِ مُخوره     
 دَرِ ...ونشِ عَسَل غَلتیده ]daɾe …uneʃ Ɂasal Galtide[ )مَثلَ/ خاص( این مَثلَ در ادبیات 
مردم استرآباد )گرگان( از موارد بسیار پرکاربرد است./ غَلتیده )غَلطیده( ]Galtide[: 1- در 
فارسی: غَلط خورده، به پهلو گردیده، گردیده بر روی خود. 2- در استرآبادی: غلط خورده در 
ماده ای، آغشته شده در اثر غلط خوردن یا غلط دادن در ماده ای. در ادبیات استرآبادی اشکال 
مختلفی از مشتقات غلتیدن )غلطیدن( به معنی غوطه خوردن در ماده ای و آغشته شدن به 
آن، استعمال می شود، مانند: غلتاندن )فاعلی(، بغِلتان )امری(، مغَِلتانه و غَلتید )خبری( و.../ 
مفهوم مَثلَ: حتی بدَی ها و زشتی های او را هم، خوبی و زیبایی می پندارند./ کاربرد مَثلَ: 
در توصیف شخص ثروتمند یا صاحبِ مقام و منصب که عموم مردم از او تعریف و تمجید 
می کنند، کارهای خطای او را کارِ درست شمرده، کوچک ترین اقدام او را اقدامی خطیر و 
بزرگ می پندارند و بر سخنان غلط او صحّه می گذارند، چنان که گویی چشمشان بر معایب و 

اشتباهات او به کلی بسته است./ معادل مَثلَ: از ...ونشِ مُخورَن  
 دَرِ ...ونِ مُرده عَسَل غَلتیده ]daɾe …une moɾde Ɂasal Galtide[ )مَثلَ/ خاص( این 
مَثلَ نیز از مَثل های پرکاربرد در ادبیات استرآبادی است./ اشاره مَثلَ: این مَثلَ اشاره دارد به 
روحیه ی مرده پرستی ایرانی ها و به تبع آن، استرآبادی ها./ مفهوم مَثلَ: وقتی کسی مُرد، تمام 
ضعف های او به قوت، خطاهایش به صواب، بدَی هایش به نیکی و... تبدیل شده و از او بتُ 
می سازند./ کاربرد مَثلَ: این مَثلَ زمانی به کار می رود که: 1- شخصی در زمان حیات مورد 
بی توجّهی دیگران بوده، اما پس از مرگ عزیز یا کانون توجه می شود. 2- زمانی که از شخص 

متوفی اسطوره و بتُ می سازند. 
به  فارسی  زبان  در  اصطلاح  این  عام(  مَثلَ گونه/  )اصطلاح   ]daɹmaʧʧedi[ دی   دَرمَچِّ

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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در جمله های  این که  بر  استرآباد علاوه  عامه  ادبیات  در  و  بیان شده  »درمسجدی«  صورت 
مختلف، زبان زدهای گوناگون می سازد، خود به تنهایی نیز یک زبان زد محسوب می شود./ 
د ]maʧʧed[: مسجد/ اشاره اصطلاح: در گذشته رسم بر این بود که اگر زن و مردی  مَچِّ
نمی توانستند از عهده مخارج نوزاد خود برآیند، نوزاد قنداق پیچ را داخل سبدی گذاشته، بر 
روی سکوی مسجد رها می کردند تا کسی نوزاد را دیده و بردارد؛ گاهی اوقات والدین پس 
از این که نوزاد را رها کردند، در گوشه ای مخفی می شدند که ببینند چه کسی او را برمی دارد 
تا بتوانند بعداً جستجو کرده و از خوشبختی فرزند خود مطمئن شوند، اما در برخی موارد 
والدین نمی خواستند بدانند که چه کسی فرزند آن ها را برداشته، لذا یا همان زمان که نوزاد 
را رها کردند، می رفتند و یا از شخص ثالثی می خواستند که این کار را انجام دهد و دیگر 
هیچ خبری از فرزند خود نداشتند. معمولاً والدینِ جدید هیچ گاه موضوع را به آن کودک 
نمی گفتند و گاهی هم برخی والدین در زمانی که سالخورده می شدند، این راز را برملا کرده 
و به آن شخص حق انتخاب می دادند که دنبال پدر و مادر و خانواده واقعی خود بگردد. 
گاهی اوقات این موضوع رازی بود که همگان از آن خبر داشتند، به غیر از خودِ شخصی 
از لابه لای صحبت بزرگ ترها  که در دوران نوزادی رها شده و وای به روزی که کودکی 
می شنید که فرزند فلان کس درمسجدی است و همین موضوع را بعدها در مشاجرات کودکانه 
به  بین هم سالان خود  در  بیچاره  بچه ی  و  می گفت  دیگر  بچه های  به  داده  قرار  دست آویز 
دی« شهرت می یافت./ مفهوم اصطلاح: کسی که در دوران نوزادی، والدینش او را  »درمَچِّ
در جلوی مسجد یا کنار گذر رها کرده، یا به عبارت دیگر، کسی که مشخص نیست پدر و 
مادر واقعی اش چه کسانی هستند./ کاربرد اصطلاح: 1- در توصیف کسی که پدر و مادر و 

خانواده اش مشخص نیستند. 2- به عنوان توهین و دشنام، به کار می رود.      
 ]daɾo mambaɹ Ɂaz Ɂjaɡ ʧu doɾos meʃan[ مشَِن  دُرُس  چو  یگَ  از  مَمبرَ  و   دَر 
)مَثلَ/ عام( این مَثلَ در ادبیات فارسی به صورت »گرچه از چوبند هردو، بهِ بوَُد منبر زِ دار« 
)عنصری( و »از یکی چوب، همی منبر و دار آید« )ناصرخسرو(/ مَمبرَ ]mambaɹ[: منبر/ چو 
]ʧu[: چوب/ مفهوم مَثلَ: مفاهیم متفاوت و گاهاً متضادی دارد: 1- ارزش هر چیز و هرکس 

به ماهیت و معنویت اوست، نه به کالبد و مادیت او. 2- تمامی انسان ها در خلقت مشترک 
هستند، این رفتار و کردار و تفکر آنهاست که آن ها را از یکدیگر متمایز می کند. 3- انسان ها 
در خوب و بد و بزرگ و کوچک بودن از خود اختیاری ندارند، آن چیزی خواهند بود که 
در   -1 دارد:  متضادی  گاهاً  و  متفاوت  کاربردهای  مَثلَ:  کاربرد  شده اند./  آفریده  آن  برای 
مقایسه ی دو برادر یا دو خواهر که شخصیت های متفاوتی دارند. 2- در نفی تقدس بخشیدن 
به کالبد و جسم اشیاء و اشخاص. 3- در بیان این که هرکسی در هر جایگاهی که هست، 
برای همان جایگاه آفریده شده است. 4- در نفی این دیدگاه که انسان ها متفاوت از یکدیگر 

آفریده شده اند.  

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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 دَرّه تیشه زدِن ]daɾɾe-tiʃe zedan[ )زبان زد/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد این زبان زد 
بیشتر به صورت تبِرَتیشه زدِن و در قالب جمله هایی چون برِا خودشِ تبِرَتیشه مزِِنه یا دارَم 
تبِرَتیشه مزِِنمَ و... بیان می شود./ درّه ]daɾɾe[: دَهره، نوعی تبر با تیغه ای منحنی،  برِا شما 
شبیه به داس، که برای قطع کردن شاخه های درختان و بوته ها به کار رفته و استفاده از آن در 
بین ساکنان مناطق شمالی ایران )مناطق جنگلی( بسیار رایج است./ مفهوم زبان زد: 1- تلاش 
کردن 2- مهیا کردن/ کاربرد زبان زد: 1- در توصیف کسی که در ظاهر برای منافع دیگران 
تلاش می کند، اما در باطن به فکر سود و منفعت خویش است. 2- زمانی که شخصی برای 
منفعت دیگران تلاش می کند، اما متهم به منفعت طلبی می شود، این زبان زد را به کار می برد./ 

ن.ک به برِا خودشِ تبِرَتیشه مزِِنه ذیل حرف »ب« در شماره های قبل.  
خاصِّ  که  اصطلاح  این  خاص(  مَثلَ گونه/  )اصطلاح   ]dozed valɑGuz[ وَلاغوز   دُزدِ 
می سازد؛  گوناگون  زبان زدهای  مختلف،  جمله های  قالب  در  است،  استرآباد  مردم  ادبیات 
مانند: دُزدِ وَلاغوز رِ مُمانه و... . البته این اصطلاح اغلب اوقات مستقلًا یک زبان زد محسوب 
داشتند؛  شهرت  »دزدی«  به  وَلاغوز  روستای  اهالی  گذشته،  در  اصطلاح:  اشاره  می شود./ 
چنان که ریش سفیدان ولاغوزی در این مورد می گویند: در گذشته های دور، دزدی کردن، جزو 
فرهنگ مردم منطقه، نوعی هنر و مهارت و نشانه ی شجاعت، دلیری و قدرت بوده است. 
به عبارت دیگر، هرکس را که بیشتر و ماهرانه تر دزدی می کرد، صاحب کمالات می دانستند 
بلدی؟«.  دزدی  »آیا  که  می پرسیدند  او  از  ابتدا  بگیرد،  زن  می خواست  کسی  که  زمانی  و 
هم چنین در تاریخ شفاهی ولاغوز مشهور است که دو نفر از اهالی ولاغوز به نام های مرحوم 
سیدابراهیم امامی و مرحوم جمال کفاش مشهور به »مَشتی« در دوره ی سلطنت رضاشاه، دو 
بال هواپیمای سمپاش دولتی را به اسب هایشان بستند و هواپیمار را از میان شالیزار دزدیدند. 
لازم به ذکر است در دوره ی قاجار که به علت اختلافات بین ترکمن ها و فارس های بومی 
منطقه ی استرآباد، دزدیِ اموال و احشام و اشخاص، بین طرفین )فارس ها و ترکمن ها( رایج 
بود، همواره بیشترین و حرفه ای ترین میزان سرقت های زمینی و دریایی از ترکمن ها توسط 
اهالی ولاغوز صورت می گرفت./ وَلاغوز ]valɑGuz[: روستایی قدیمی در بلوک سدن رستاق 
استرآباد، که در گذشته به نام شیرداربنِ ]ʃiɹdɑɹben[  معروف بوده و بعدها به وَلاغوز تغییر 
 ]ɁɑGuz[ به معنی »کَج« و آغوز ]val[ نام داده است. نام وَلاغوز مرکب از دو واژه ی وَل
یا آغُز ]ɁɑGoz[ به معنی »گردو« است، البته لازم به ذکر است که در منطقه ی استرآباد غالباً 
 ]valɑʤowz[ می گویند، لذا برخی معتقدند نام ولاغوز ابتدا ولاجَوز ]ʤowz[ گردو را جَوز
بوده و به مرور زمان حرف »ج« به »غ« تبدیل شده است. با توجه به این که یکی از معیارهای 
نام عناصر شاخص موجود در همان  از  استفاده  اماکن -به ویژه سکونت گاه ها-  نام گذاری 
مکان است، لذا برخی سکونتگاه های قدیمی به نام تک درخت موجود در محل مانند آغوزبنِ، 
جوزداربنِ، پاجَوز )هر سه مورد به معنی کنار درخت گردو( اسپیداربنِ )کنار درخت سپیدار( 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و گاهی به نام درختی که شکل و فرم آن شاخص و متفاوت است، نامگذاری شده اند؛ مانند: 
وَلاغوز )درخت گردوی کَج(، وَلفَرا )درخت افرای کَج(، وَل مازو )درخت بلوط کَج( و... . 
روستای وَلاغوز در جنوب غربی شهرستان کردکوی کنونی و در 35 کیلومتری شهر گرگان 
واقع شده و امروزه به نام »محله وَلاغوز« مشهور است./ مفهوم اصطلاح: 1- دزدِ بسیار ماهر 
2- کسی که بسیار دزدی می کند. 3- کسی که آشکارا و با افتخار دزدی می کند./ کاربرد 

اصطلاح: 1- در توصیف کسی که به صورت حرفه ای دزدی می کند. 
 دست از دامنت رها نکنم، تا تو را عَین خود گُدا نکنم 

]dast Ɂaz dɑmanat ɾahɑ naconam tɑ toɾɑ Ɂajne xod ɡodɑ naconam[

)مَثلَ/ عام( این مَثلَ در زبان فارسی به صورت »دست از دامنت رها نکنم، تا تو را همچو 
است./  بوده  رایج  بسیار  نیز  استرآباد  عامه  ادبیات  در  اما  می شود،  بیان  نکنم«  گدا  خود 
عَین ]Ɂajn[: عین، مانند، مثل/ گُدا ]ɡodɑ[: تلفظ استرآبادی واژه ی گِدا، فقیر، مفلس/ 
و  گِدا  با شخص  معاشرت   -2 است.  فقر  و  مُفلسی  رفیق بازی،  عاقبت   -1 مَثلَ:  مفهوم 
مَثلَ را والدین برای  مَثلَ: 1- معمولاً این  مفلس، انسان را به گدایی می اندازد./ کاربرد 
کودکان،  به  خطاب   -2 می خواندند.  بودند،  رفیق بازی  مشغول  مدام  که  خود  فرزندان 
نوجوانان و جوانانی که اهل رفیق بازی بوده و رفقایشان مدام دنبال آن ها آمده و آن ها را 

از خانه بیرون می کشند، به کار می رود. 
 ]dastɑʃe be sanɡe moɾde Ɂowzɑn caɾdan[ دستاشِ به سنگِ مُرده اوَزان کردن 
اوَزان  مَثلَ به صورت دستاتِ به سنگِ مُرده  ادبیات عامه استرآباد، این  )مَثلَ/ خاص( در 
مُکُنم نیز بیان می شود./ اشاره مَثلَ: این مَثلَ اشاره دارد به یکی از شیوه های شکنجه در دنیای 
قدیم، چنان که دست های مجرم را به شکل صلیبی بر سنگِ مخصوصِ شکنجه می بستند و او 
را ساعت ها در همان حال رها کرده و هرازگاهی در همان حال به شکل های مختلف شکنجه 
می دادند. اما در منطقه ی استرآباد نوع دیگری از شکنجه ی توأم با اعدام رایج بود؛ چنان که 
در دشت های شمالی ایالت استرآباد و گرگان )صحرای ترکمن( در نقاطی که هیچ سکونتی 
وجود ندارد، سنگ هایی به یادمان مردگان و کشته شدگان وجود دارد که به صورت ریشه دار و 
ایستاده در زمین می کارند و ترکمن ها به آن یوسقه )یوسخه( ]josxe[ می گویند. این سنگ ها 
معمولاً یا به شکل استوانه هایی بلند هستند و یا به شکل خاچ )چلیپا(، در گذشته های دور، 
دست های برخی اسُرا را به این سنگ ها می بستند و در بیابان رها می کردند. کمتر کسی بود 
که شانس آن را داشت که رهگذری او را نجات دهد، چراکه اصولاً این سنگ ها در مسیر 
اما آن ها که این شانس را نداشتند، اگر طعمه ی حیوانات  رفت و آمد کسی قرار نداشتند. 
نیشِ خزندگان  از کثرت  یا  آفتابِ سوزان مغز سرِشان نمی پخت،  یا زیر  درنده نمی شدند، 
سنگِ مُرده:  می مردند./  گرسنگی  از  مدتی،  از  پس  بودند،  امان  در  مورچه های صحرایی  و 
سنگ شکنجه، سنگ اعدام؛ چنان که در شعری از محمود درویش )شاعر فلسطینی( آمده: 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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»بر دهانش زنجیر بستند، دست هایش را به سنگ مردگان آویختند و گفتند: تو قاتلی ...«./ 
و شکنجه شد.  مجازات  به سختی   -1 مَثلَ:  مفهوم  )آویختن(/  آویزان   :]Ɂowzɑn[ اوَزان 
2- به سرنوشت بدَی دچار شد. 3- به سرنوشت نامعلومی گرفتار شد./ کاربرد مَثلَ: 1- در 
مَثلَ:  بیانِ نهایت مجازات و شکنجه 2- در بیان سربه نیست شدن، به کار می رود./ معادل 

»چهارمیخِش کردن«، »به صُلّابه کشیدنشِ«، »جایی فرستادنش که عرب نی انداخت«  
 دَستاشِ تکُان داده آمدِه ]dastɑʃe tokɑn dɑde Ɂɑmede[ )زبان زد/ خاص( در ادبیات 
عامه  استرآباد، گاهی عبارت »دستاش«، در این زبان زد، به صورت »دستشِ« می آید، اما همان 
 :]tokɑn dɑdan[ دادن تکُان  استخراج می شود./  آن  از  یعنی هر دو دست،  مفهوم جمع، 
انتظار، با دستِ خالی آمده  تکِانیدن، سِتردن، پاک کردن، زُدودن/ مفهوم زبان زد: برخلاف 
و چیزی همراه خود نیاورده است./ کاربرد زبان زد: در جایی که انتظار می رود کسی همراه 
خود تحفه ای یا چیزی بیاورد، اما چیزی همراه نیاورده باشد، این زبان زد را، با لحنی طعنه آمیز 

یا گله آمیز، در مورد او به کار می برند.   
 دَستِ پزِا ]dadte pezɑ[ )اصطلاح مَثلَ گونه/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد، این اصطلاح 
در جمله های متعدد، زبان زدهای گوناگون می سازد؛ مانند دستشِ پزِائهِ یا دستم پزِائهِ یا این 
سنتی  باورهای  یکی  در  ریشه  اصطلاح  این  اصطلاح:  اشاره  و.../  مُخواد  پزِا  دستِ  کار، 
مردم استرآباد دارد؛ چنان که باور داشتند برخی مواد غذایی دیرپزَ یا ناپزِا ]nɑpezɑ[ مانند 
گوشت، باقلا، حبوبات و امثال آن، باید توسط کسی داخل دیگ ریخته شود که دستش سبک 
است یا دستِ پزِا دارد. لازم به ذکر است که، برخی زن ها یا مردها که آشپزی می کردند، 
براساس تجربه متوجه می شدند که برخی مواد غذایی را که در دیگ غذا می ریزند، ناپخته 
می ماند یا دستشِان ناپزِا است، بنابراین اگر کودک و یا سیدّ و ساداتی در کنار آنان بود، از او 
می خواستند که این مواد را در داخل دیگ بریزد و تلقین می کردند که تو دستتِ پزِائهِ/ مفهوم 
اصطلاح: دستی که باعث پخته شدن مواد غذایی دیرپزَ یا ناپزَ می شود./ کاربرد اصطلاح: در 

توصیف شخص سبک دست./ معادل اصطلاح: »دستِ سبک«، دستِ گیرا  
 دَستشِ به دُمبِ گَو بنَد شد ]dasteʃ be dombe ɡow ban ʃod[ )مَثلَ/ عام( این مَثلَ در 
زبان فارسی به صورت »دستش به دم گاو بند شده« بیان می شود و در ادبیات عامه استرآباد نیز 
به همین صورت، اما با اندکی تفاوت در لهجه، رایج است./ توضیح مَثلَ: در این مَثلَ، شخص 
گرفتار به کسی تشبیه شده که در گِل فرو رفته و با گرفتن دُمِ گاو، وقتی گاو حرکت می کند، 
از گِل بیرون می آید./ دُمب ]domb[: دُم./ گَو ]ɡow[: گاو/ دُمبِ گَو ]dombe ɡow[: در 
این جا به معنی: 1- دستاویز، مستمسک 2- هرآن چه که بهانه ی ترقی و پیشرفت انسان شود. 
3- مُنجی، نجات بخش/ مفهوم مَثلَ: 1- پس از یک دوره ی توأم با مشکلات و تنگدستی، 
دولت به او روی آورده است. 2- پس از یک دوره بیکاری، شانس به او روی آورده و به 
کاری مشغول شده است./ کاربرد مَثلَ: 1- در توصیف شخصی که پس از یک دوره بیکاری 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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یا تنگدستی با چسبانیدن خود به شخص بانفوذ یا ثروتمند به جایگاه و نان و نوایی رسیده 
باشد، به کار می رود. 2- در توصیف شخصی که با تمسّک به اسناد و مدارک موجود علیه 

اشخاص بانفوذ، شرایط ترقی خود را فراهم می کند.     
نمِِرِسه ]dasseʃ be …uneʃ nemeɾese[ )زبان زد/ خاص( مفهوم   دَستشِ به ...ـونشِ 
زبان زد: بی عرضه و بی خاصیت است. از عهده ی کارهای شخصی خودش هم بر نمی آید./ 
کاربرد زبان زد: در توصیف اشخاص بی عرضه به کار می رود./ معادل زبان زد: »دست و پا 

چلفتی است«، نمِِتانه ...ـنشِِ بشُوره 
 دَستشِ کُنی، گرِدَنتِه ]dasteʃ coni ɡeɾdanete[ )زبان زد/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد، 
گاهی این زبان زد به صورت دَستشِ نکن که گرِدنت مفِته نیز بیان می شود./ دست کردن: 
دست زدن؛ 1- وَر رفتن 2- کتک زدن 3- برقراری کوچک ترین تماس 3- سخن درشت 
گفتن./ گرِدَنتِه ]ɡeɾdanete[: به گردنِ تو می افتد؛ به پای تو نوشته می شود./ مفهوم زبان زد: 
کوچک ترین حرفی به او بزنی یا دستت به او بخورد، شرّ به پا می شود و باید تاوانِ کارهای 
نکرده را نیز بدهی./ کاربرد زبان زد: 1- در توصیف شخصِ »گردن افتاده« 2- در باب برحذر 

داشتن از ارتباط با شخص دَردسَِرساز یا کسی که دنبال شرّ می گردد، به کار می رود.    
از اصطلاح  برگرفته  مَثلَ  این  مَثلَ:  اشاره  )مَثلَ/ خاص(   ]dasteʃ ɡiɾɑ:e[  دَستشِ گیرائهِ 
دستِ گیرا یا گیرادَس استرآبادی است )ن.ک به دستِ گیرا( اما در مفهومی دیگر به کار 
می رود./ مفهوم مَثلَ: دزدِ ماهری است، کلاه بردار زبردستی است./ کاربرد مَثلَ: در توصیف 
کسی که در دزدی و کلاه برداری زبردست است و ردپایی از خود برجا نمی گذارد./ معادل 

مَثلَ: »دستشِ چسب داره«. 
 دستِ گیرا ]daste ɡiɾɑ[ )اصطلاح مَثلَ گونه/ خاص( در ادبیات عامه استرآباد، این اصطلاح 
در جمله های متعدد، زبان زدهای گوناگون می سازد؛ مانند دستشِ گیرائهِ یا دستم گیرائهِ یا 
این کار، دستِ گیرا مُخواد و.../ اشاره اصطلاح: این اصطلاح ریشه در یکی باورهای سنتی 
مردم استرآباد دارد؛ چنان که باور داشتند انجام برخی کارها مانند کاشتن نهالِ درخت یا بذر، 
نشاء سبزیجات، قلمه زدن گل ها و امثال آن باید توسط کسی انجام شود که این کار به دستِ 
او به نتیجه می رسد و در مورد شخصی که این ویژگی را داشت، می گفتند که دَستشِ گیرائهِ 
یا به او گیرادَس ]ɡiɾɑdas[ می گفتند. لازم به ذکر است که صفت »گیرادَس«، یا بر اساس 
تجربه به شخصی داده می شد و یا به واسطه ی تقدّس و یا سیادت شخص بود. در مقابل، به 
کسی که هرچه می کاشت و نشاء می کرد و قلمه می زد، نمی گرفت و خشک می شد، می گفتند 
دَستشِ ناگیرائهِ یا دَستشِ ناگیره./ مفهوم اصطلاح: صفتی است برای شخصی که کاشت 
نهال و نشاء و قلمه گل ها و گیاهان، به دستِ او به نتیجه می رسد./ کاربرد اصطلاح: در 

توصیف شخص سبک دست./ معادل اصطلاح: »دستِ سبک«، دستِ پزِا  
]daste mɑɾete noɈɑ con mese mɑɾet somɑ con[ دستِ مارتِِ نگُا کُن، مثِِ مارتِ سُما کُن 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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)مَثلَ/ خاص( داستان مَثلَ: روزی در یک مجلس عروسی، مادر عروس از آغاز مجلس در 
می خواهند  عروس  از  میهمانان  نمی ایستاده،  در جای خود  لحظه ای  و  بوده  رقصیدن  حال 
که وسط میدان آمده و برقصد، اما او می گوید »بلََد نیستم برقصم« میهمانان به مادرِ او -که 
هم چنان درحال رقصیدن بوده- اشاره کرده و با طعنه و کنایه می گویند: »دستِ مارتِِ نگُا کن، 
 :]somɑ[ نگِاه، دید/ سُما :]noɈɑ[ مادرت را/ نگُا :]mɑɾete[ ِِمثِِ مارتِ سُما کن!«/ مارت
انجام  مادر است. 2- عدم  تأثیر  رفتار و منش دختر تحت  مَثلَ: 1-  مفهوم  سماع، رقص/ 
کاری ساده و معمول به بهانه ی نابلََدی، بهانه ای غیرقابل قبول است؛ چراکه پیرامون انسان 
الگوهای متعددی برای آموختن آن وجود دارد./ کاربرد مَثلَ: 1- وقتی در مورد بی هنری یا 
هنرمندیِ دختری در آشپزی و خیاطی و تربیت فرزند و... صحبت است، اگر مادر دختر به 
همان صفات شناخته شده باشد، این مَثلَ را به کار می برند. )در بیان این که رفتار دختر همانند 
مادرش است(. 2- در خطاب به کسی که، در انجام کاری ساده و عادی، خود را ناتوان و 

نابلََد می داند، به کار می رود.  
خاص(  )زبان زد/   ]dastam nacon ce ɾize-ɾamoɾdam[ ریزِرَمُردَم  که  نکَُن   دَستمَ 
دست کردن: 1- با دست لمس کردن. 2- وَر رفتن، سربه سر گذاشتن./ دَستمَ نکَُن: به من 
دست نزن، با من وَر نرو، سربه سرِ من نگذار./ ریزِرَمُرد ]ɾize-ɾamoɾd[: ریزریز، تکّه تکّه، 
از  ناله  بیان  در  زبان زد:  کاربرد  کوفتگی و خستگی/  نهایتِ  زبان زد:  مفهوم  شرحه شرحه/ 
شدّت درد و کوفتگی و خستگی/ معادل زبان زد: »به من دست نزدن که خُرد و خاکشِیرم« یا 

»به من دست نزن که خُردِ خمیرم«.    
مُپاشم  خاص(  )زبان زد/   ]dastam nacon ce mopɑʃam[ مُپاشَم  که  نکَُن   دَستمَ 
]mopɑʃam[: 1- بند بندِ بدنم ازهم می پاشد. 2- اعصابم به هم می ریزد، عصبانی می شوم. 

نهایت  بدن 2-  نهایت درد و کوفتگی   -1 زبان زد:  مفهوم  ندارم./  توان تحمل  تاب و   -3
از  ناله  نوعی   -1 زبان زد:  کاربرد  گرفتاری/  نهایت   -4 بی حوصله گی  نهایت   -3 خستگی 
شدت درد. 2- در بیان عصبانیت و بی حوصله گی، که در این مورد گاهی به عنوان تهدید 
نیز بیان می شود./ معادل زبان زد: 1- در تناسب با مفهوم نخست، معادل دَستمَ نکَُن که ریزِ 
رَمُردَم یا »به من دست نزن که خوردِ خمیرم« 2- در تناسب با مفهوم دوم، معادل دَستمَ نکَُن 

که هَلاکِ شَهیدَم یا دَستمَ نکَُن که هَلاکِ تنَِ جانمَ     
 دستمَ نکَُن که هَلاکِ تنَِ جانمَ ]dastam nacon ce halɑke tane-ʤɑnam[ )زبان زد/ 
خاص( هَلاکِ تنَِ جان ]halɑke tane-ʤɑn[: بسیار خسته و کوفته/ ن.ک به دستم نکَُن که 

ریزِرَمُردَم و نیز دَستمَ نکَُن که مُپاشَم 
 دَستمَ نکَُن که هَلاکِ شَهیدَم ]dastam nacon ce halɑke ʃahidam[ )زبان زد/ خاص( 
هَلاکِ شَهید ]halɑke ʃahid[: 1- بسیار خسته و کوفته 2- هلاک مانند شهید/ ن.ک به دستم 

نکَُن که ریزِرَمُردَم و نیز دَستمَ نکَُن که مُپاشَم

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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 ]dasto ɾuʃe bɑ Ɂow:e moɾdeʃuɹxɑne ʃoste[ دست و روشِ با اوَءِ مُرده شورخانه شُسته 
مرده شورخانه  اوَءِ  با  صورت  به  مَثلَ  این  گاهی  استرآباد،  عامه  ادبیات  در  خاص(  )مَثلَ/ 
اوَ ]Ɂow[: آب/ مرده شورخانه:  بیان می شود./ دست ورو: دست و صورت/  نیز  رو شُسته 
غسالخانه/ مفهوم مَثلَ: بسیار وقیح و پرُرو است./ کاربرد مَثلَ: در توصیف اشخاص وقیح 

و گستاخ به کار می رود.  
 دسته الَخون جوگی رِ مُماننَ ]dasse ɁalxunʤuɈi ɾe momɑnan[ )مَثلَ/ خاص( اشاره 
شهر  حاشیه ی  در  دور  گذشته های  از  که  کولی  اقوام  از  یکی  این که  به  توجه  با   -1 مَثلَ: 
مَثلَ  این  دارد،  احتمال  بودند،  از جوکی های هندوستان  استرآباد زندگی می کردند، گروهی 
اشاره به رفتار و آداب و عادات آن ها داشته باشد. 2- احتمال دارد این مَثلَ اشاره به یک 
داستانی تاریخی مبنی بر حمله ی گروهی از وحشی ها به استرآباد یا حوالی آن داشته باشد، 
که زمانی این داستان در فرهنگ شفاهی مردم منطقه رایج بوده و اکنون فراموش شده است./ 
الَخون ]Ɂalxun[: معنی مشخصی برای آن شناخته نشد، لذا یا شکل تحریف شده  و مخفف 
با توجه  اما  باشد،  یا تحریف اسم »علی خان«  »آلاخان والاخان« به معنی آواره و بی خانمان 
به این که تبدیل مصوت بلند آ ]ɑ[ به مصوت بلند او ]u[ در لهجه ی استرآبادی بدون سابقه 
است، بنابراین احتمالات مذکور دور از ذهن خواهد بود. لکن احتمالات قابل بررسیِ دیگر 
عبارت است از: تحریف نام ترکمنی آلاگن ]ɁɑlɑɈen[ به معنی »خونین رنگ« یا تحریف آلا 
]Ɂɑlɑ[ مخفف »آلامان« ترکمنی به معنی حمله و تهاجم ناگهانی + خون، یا تحریف واژه ی 

ارَخون ]Ɂaɾxun[ به معنی زمامدار و رئیس که از زبان یونانی به زبان فارسی راه یافته است. 
یا ارَخون به عنوان یک اسم خاص ترُکی یا ارَخون که شکل دیگری از ترَخان است و ترَخان 
نام طبقه ای از اشخاص در دوره ی تیموری بوده که جایگاه ویژه ای داشته اند؛ خطاهای آن ها 
مورد مؤاخذه قرار نمی گرفته، در جنگ هایی که به پیروزی ختم می شد سهم زیادی از غنایم 
می بردند، می توانستند بدون اذن و اجازه در حضور شاه حاضر شوند و در مجموع آداب ملزم 
به رعایت آداب اجتماعی نبوده اند و یا تحریف ارَغون )ارَقون( ]ɁaɾGun[ در معنای عامِ 
»ترُک«، یا یک نام خاص ترُکی و.../ جوگی ]ʤuɈi[: 1- گروهی از کولی های هندی که از 
گذشته های دور در حاشیه ی شهر استرآباد زندگی می کردند. 2- پسوندی برای نام های خاص 
ترُکی مغولی در دوره ی تیموری. 3- شکل تحریف شده ی واژه ی جوقه ]ʤuGe[ یا جوق 
پیاده 4- تحریف  ]ʤuG[ به معنی گروه کثیر، جماعت بسیار، جماعتی بسیار از سواره و 

واژه ی جوق ]ʤuG[ یا جیق ]ʤiG[ از زبان ترکمنی به معنای »کوچک« و.../ الَخون جوگی 
از  آواره 3- شاید مرکب  بی خانمان و  تاراج گر. 2- کولیِ  ]ɁalxunʤuɈi[: 1- وحشی و 

واژه ی ارَخون ]Ɂaɾxun[ به معنی سردار و زمامدار و جوگی به معنی کولی و در مجموع 
دارد  احتمال   -4 باشد.  جوکی«  قوم  »زمامدار  معنای  به   ]Ɂaɾxunʤuki[ جوکی  ارَخون 
عبارت مذکور نام سردار و فرمانده ی یک قوم مهاجم بوده که به مرور زمان دستخوش تغییر و 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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تحریف شده باشد؛ چنان که شاید آلاخ اینجیک ]Ɂɑlɑx Ɂinʤic[ نام ترکمنی به معنای دارای 
 ]ɁaɾGunʤuji[ )ساق پای علفی )ساق نازک و شکننده(، یا ارَغون جوکی )ارقون جوکی
یکی از نام های ترُکی مغولی دوره ی تیموری و... 5- شاید تحریف عبارت ارَخون )ارغون، 
ارَقون( جوقی ]Ɂaɾxun (ɁaɾGun) ʤuGi[ به معنی »جماعت کثیر ارَخون ها )ارَغون ها(« 
یا »جماعت سواره و پیاده ارَخون ها )ارَغون ها(« یا »جماعت ترخان های مغول«. 6- تحریف 
عبارت ارَغون و جوکی ]ɁaɾGuno ʤuki[ به معنی »گروهی مرکب از ترُک ها و کولی ها« 
و... بوده باشد./ مفهوم مَثلَ: 1- مانند دسته ی وحشی ها هستند. 2- بسیار پرُجمعیت هستند. 
3- بسیار پرُسر و صدا و بی نزاکت هستند./ کاربرد مَثلَ: در توصیف گروهی از افراد که وقتی 
بر سر سفره ای می نشینند یا به میهمانی می روند، مانند کسانی که سال ها چیزی نخورده اند، 
به هم  نیز  به خوراکی ها حمله ور شده و در طرفه العینی همه چیز را خورده و آن مکان را 
می ریزند. 2- در توصیف خانواده ای که جمعیت آن ها بسیار زیاد است و وقتی به میهمانی 
کسی می روند صاحب خانه را ورشکست می کنند. 3- در توصیف خانواده ای که جمعیت 
آن ها زیاد و بسیار پرُسرو صدا و شلوغ و بی نزاکت هستند، به کار می رود./ معادل مَثلَ: »به 

قوم مغول می مانند«، »به قوم تاتار می مانند«، از گورِ گُرُسنه فرِار کردن     
 دستِ هجِ کی به کوبه درشِان نخورده ن.ک به سالِ به دوازده ماه کوبه درشِان صِدا نمُُکُنه
 دسته سِرکو ]dasse-seɾcu[ )اصطلاح/ خاص( این اصطلاح هم به تنهایی به عنوان یک 
می سازد./  متعدّد  و  گوناگون  زبان زدهای  مختلف،  در جملات  هم  و  می شود  بیان  زبان زد 

سِرکو ]sercu[: هاون چوبی با دسته ای خربوزه ای شکل که در 
آن برنج، گوشت، سیر و برخی دیگر از مواد غذایی –به ویژه مواد 

غذایی نرم، آبدار یا خیس- را می کوبند./ 
معنی اصطلاح: دسته ی سنگی دراز و کُلفت به شکل خربوزه که 
به وسیله ی آن برخی مواد غذایی را در سِرکو )هاون( کوبیده و نرم 
می کنند./ مفهوم اصطلاح: 1- دسته ی هاون حواله به ماتحت تو 
2- شبیه به دسته ی هاون/ کاربرد اصطلاح: در جملات مختلف 
کاربردهای متعدّد دارد؛ 1- در بیان دشنام 2- در بیان تشبیه 3- 
در بیان تمسخر 4- در خطاب به کسی که با صدای بلند بخندد 

اصطلاح:  معادل  شود./  خارج  او  مخرج  یا  گلو  از  بلند  صدای  با  بادی  یا  بزند  فریاد  یا 
»دسته بیل!«، »دسته خر!«، دسته خر عیسی 

 دَسته سِرکوشان امَ میانِ آدَما میارَن ن.ک به دسته هَوَنگِشان امَ جزو آدما حساب مُکُننَ
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ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...

1 - نام شــیرداربنِ مرکب از شیر 
]ʃiɹ[ مخفف شیره به معنی صمغ و 
دار ]dɑɹ[ که در این جا به دو معنی 
»دارای« و »درخت« اســت و بنِ 
]ben[ به معنی، بنُ، پایه، کنار، زیر 
و در مجموع به معنی »کنار درخت 
شــیره دار« که این درخت شیره دار 

همان درخت افرا است.

سرکو و دسته سرکو




